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  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر

5
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چندسالی که جشنواره جهانی فیلم 
فجر یــا در واقع بخــش بین المللی 
جشــنواره در قالبــی مســتقل و 
جداگانــه برگــزار شــد و تصمیم 
گرفتند روزهای بهمن مــاه را صرفا 
بــه محصــولات ســینمای ایران 
اختصاص بدهنــد، دوران منظم تر 
و پرمایه تــری در تاریــخ برگزاری 
جشنواره بود. استدلال طراحان این 
ایده بر مبنــای واقعیت های موجود 
شــکل گرفته بود و فحوای کلی اش 
این بود که در جشــنواره فجر همه 
توجه هــا خواه ناخواه بــه فیلم های 
ایرانی جلب می شــود و بخش های 
جانبی)از مستند و انیمیشن گرفته 
تا نوعی نگاه و آثار خارجی و فیلم 
کوتــاه و تجربی و....( زیر ســایه 
بخش مسابقه سودای سیمرغ و 
فیلم های مطرح و پرسروصدای 
ســینمای ایران قرار می گیرند 
و تماشــاگر برای دیدن شــان 

اشتیاقی ندارد.
طرح جداسازی با اینکه تقریبا 
ســریع و ضربتی اجرا شد ولی 
از لحاظ عملیاتی بدون ضریب 

خطــای بــالا توانســت فضای 
مناسبی برای دیدن فیلم های مهم 
ســینمای جهان و تجربه های تازه 
بین المللی فراهم کند و ســال به 
سال هم بیشتر داشت جا می افتاد تا 
اینکه باز هم ضربتی و فوری تصمیم 
دیگری گرفته شــد و جشنواره به 

فرمت قبلی اش برگشت و جشنواره 
جهانی هم عملا چنان حذف شد که 
به قول شاعر »اصلا انگار از اول وجود 
خارجی نداشته اســت!« موضوع بر 
سر یکپارچگی یا دوپارگی جشنواره 
فیلم فجر نیســت؛ در این مورد باید 
کارشناسان و مدیران تصمیم بگیرند 
و هرکسی که پول برگزاری را می دهد 
صلاح مملکت خویــش را هم بهتر 
از بقیه می داند؛ ولــی ذکر یک نکته 
واقعا ضروری اســت؛ ما سال هاست 
که طبق یک سنت 40ساله، از اکران 
گســترده و درست و حســابی فیلم 
خارجی محرومیم و معدود آثار جهانی 
اکران شده همچنان قیچی می خورند 
و مخاطب به نسخه مجوزدار داخلی 
اعتماد نــدارد. در پلتفرم و شــبکه 
اینترنتی هم که »لیانگ شامپو«وار در 
قلعه انفرادی خودمان به سر می بریم 
و با قواعد جهانی کپی رایت بیگانه ایم. 
خب این فرصت کمیاب جشــنواره 
فجر را لااقل نباید آسان نابود کرد؛ آن 
هم چنین بی برنامه و حساب نشده. 
همین که مخاطبان جدی ســینما 
بتوانند سالی یک بار روی پرده عریض 
و با کیفیت صدا و تصویر عالی، فیلم 
جهانــی را ببینند یــک ارزش مهم 
است و چه نهادی بیش از جشنواره 
مسئولیت دارد شرایط این نمایش ها 
را فراهم آورد و فیلم خارجی خوب به 

مخاطب داخلی نشان دهد؟ 

صفت بین المللی جشــنواره فجر را چقدر 
می توان جــدی گرفت؟ جشــنواره ای که 
نخستین دوره اش با حضور فیلم های خارجی 
و به عنوان رخدادی بین المللی برگزار شده 
بود و از دوره دوم تبدیل به رخدادی داخلی 
شد. مدیریت وقت ســینما در آن سال ها، 
همه  چیز را در راســتای راه انداختن چرخ 
تولید تعریــف می کرد. ســینمای ایران از 
سال۶۲ از بلاتکلیفی سال های اولیه پیروزی 
انقلاب بیرون آمده بود و مدیریت منسجم 
سینما در دهه ۶0، راه اندازی سینمای ایران 
با حضور نسل تازه ســینماگران را به عنوان 
ماموریت خود تعریف کرده بــود؛ بنابراین 
تمام تمرکز جشــنواره فجر روی فیلم های 
ایرانی گذاشته شــد و صفت بین المللی از 
فیلم فجر حذف شد. البته بخش های مرور 
آثار خارجی در جشنواره وجود داشت، ولی 
چیزی به نام بخش رقابتی با حضور فیلم های 
خارجــی در کار نبود . نمایــش فیلم های 
خارجی هم از جشــنواره ششــم مهم شد ؛ 
ســالی که در بخش مرور آثار تارکوفسکی، 
همه فیلم هاي این کارگردان در جشنواره به 
نمایش درآمد و در بخش نمایش های ویژه، 
فیلم های مهمــی از کارگردان هایی چون 
میکلوش یانچو، ارمانو اولمی، یوسف شاهین 
و برادران تاویانی پخش شد. جشنواره فیلم 
فجر از دوره هفتم، دوباره بین المللی شد. در 
این سال ها استقبال تماشاگران از فیلم های 
خارجی همپای بخش هــای داخلی گرم و 
پرشور بود. داستان صف های طولانی سینما 
عصر جدید برای اوزو برسون و تارکوفسکی 
و پاراجانف، مربوط به همین سال هاســت؛ 
سال هایی که دسترســی به فیلم خارجی 
مثل امروز آسان نبود و خیلی ها »همشهری 
کین« اورسن ولز و »خوشــه های خشم« 
جان فورد را نخســتین بار در جشنواره فجر 
دیدند. از دهه 70 با افزایش دسترســی به 
فیلم های خارجی، از اهمیــت آثاری که در 
بخش های مرور و رقابتی بین الملل به نمایش 
درمی آمدند کاسته شــد و از اواخر این دهه 
به نظر می رسید بخش بین الملل جایی است 
برای دلجویی از فیلمسازانی که فیلم هایشان 
در مسابقه ســینمای ایران امیدی به بردن 
جایزه ندارند. در دهه80 جشنواره به ۲نیمه 
تقسیم شده بود و در نیمه اول که تمرکز بر 
نمایش فیلم های خارجی بود، گفته می شد 

تنور جشنواره هنوز گرم نشده است. 
در گذر ســال ها از اهمیت بخش بین الملل 
جشنواره کاسته شــد؛ تا جایی که در دهه 
90با جدایی این بخش، جشنواره جهانی فجر 
متولد شد که در اردیبهشت ماه برگزار می شد؛ 
جشنواره ای که پس از چند سال برگزاری، با 
تغییر مدیریت ســینما، دوباره به خاستگاه 
اولیه اش بازگشــت. حالا و برای ســومین 
سال پیاپی جشــنواره فیلم فجر به صورت 
بین المللی برگزار می شود؛ آن هم با کمترین 
اطلاع رســانی درباره فیلم ها و تلاش برای 
جذب تماشاگر برای دیدن فیلم های حاضر 
در این بخش. به نظر می رســد بین المللی 
بودن جشــنواره فجر تنها در دایره محدود 
مدیران معنا دارد و به رســمیت شــناخته 
 می شــود و جشــنواره برای مردم همین 

فیلم های ایرانی است.

جای خالی جهان!

ی یشم قاعده باز تیغ و ابر

ی کهن شاهین شجر

حاشیه زائد بر اصل

وتی سعید مر

جمشیدی فر، پرکارترین بازیگر جشنواره 42محسوب می شود؛ 
بازیگری که علاوه بر بازی در فیلم ســینمایی »تمســاح خونی« 
در 2فیلم »شه سوار« حســین نمازی و »باغ کیانوش« بازی کرده 
است. پیشینه دوستی و همکاری جمشــیدی فر با جواد عزتی به 
25سال قبل برمی گردد. این بازیگر در گفت وگویش به تجربه های 
تئاتری که با عزتی داشته، اشــاره می کند و می گوید و از 
تجربه اش در نخستین فیلم عزتی در مقام کارگردان 
صحبت می کند. این بازیگر تئاتــر و تلویزیون، 
کار ســینمایی خود را با »دیــوار« محمدعلی 
طالبی شروع کرد. بعدها مقابل دوربین مسعود 
اطیابی با فیلم »خروس جنگی« حاضر شد. این 
بازیگر در سال های اخیر در فیلم هایی چون 
»شیشلیک«، »کت چرمی«و »چند می گیری 

گریه کنی« بازی کرده است.

با درام اجتماعــی »دیوار« در 
سال ۱۳۸۶ به ســینما آمدید، ولی در 
سال های بعد، بیشتر در آثار کمدی ظاهر 
شدید. این تغییر مســیر چگونه اتفاق 

افتاد؟ 
اولین فیلم ســینمایی که بــازی کردم، 
فیلم ســینمایی »دیوار« به کارگردانی 
محمدعلــی طالبی بــود. بــازی در 
ســریال های تلویزیونی ام به سال 84 
برمی گــردد و در 3یا 4ســریالی که 
در تلویزیون بازی کــردم، همه آنها 
ســریال ها  طنز و کمدی بودند، اما 
در تئاتر صرفا حضورم در نقش های 
کمدی نبود. از ســال 79 که وارد 
تئاتر شــدم نیمی از نقش هایی که 
بازی کــردم کمدی و نیــم دیگر 
جــدی بودند، امــا اینکــه بعد از 
بازی در »دیوار« کــه فیلمی در 
ژانر اجتماعی بود، تغییر مســیر 
ایجاد شــد که در ایــن تغییر 
خودم نقش زیادی نداشــتم. 
آن موقع جوان تر و کم تجربه 
بودم و قدرت انتخاب آنچنانی 
نداشتم و بیشتر برای کارهایی 
که پیشنهاد می شــد، انتخاب 
می شدم. اینگونه هم نیست که 
کار کمدی را دوســت نداشــته 
باشم. باید بگویم هم کار کمدی 
را خیلــی دوســت دارم و هم به 
نقش های جدی علاقه مندم. یک 
بازیگر نمی تواند بگوید کار کمدی 
یا جــدی را دوســت دارد؛ چراکه 
شغلش بازیگری است و برای این کار 
درس خوانده و زحمت کشیده است. 
به این موضوع هم معتقدم کسی که 
کمدی کار کرده قرار نیست همیشه 
در نقش های کمدی حاضر شــود یا 

بالعکس.
بعد از تجربــه بازی در »دیــوار« در 
کارهای کمدی زیادی حضور داشتم؛ 
ازجملــه تجربه بعــدی ام بــازی در 
»خروس جنگی« بود و بعدها در سریال 
»بزنگاه« رضا عطاران و دیگر سریال های 

کمدی بازی کردم. راستش از این ماجرا رنج می بردم که چرا همیشه فهیمه پناه آذر
کمدی بازی می کنم. بعدها دوباره توسط محمدحسین مهدویان یک 
کار جدی انجام دادیم و سپس تجربه بازی در سریال »یاغی« و... شکل 
گرفت. باید بگویم جفت ژانرها را دوست دارم و هر کدام از آنها جایگاه 
خاص خودشان را دارند. در حال حاضر هم با این سن و تجربیاتی که 
داشته و دارم، ترجیحم این است که تعادل را میان بازی در کارهای 

طنز و جدی ایجاد کنم.

امسال با »تمساح خونی« در جشنواره 
حاضرید. کار با جواد عزتــی به عنوان کارگردان 

چطور بود؟
بــرای مــن کار کــردن بــا جــواد عزتی همیشــه 
دوست داشتنی است؛ چه در کنارش همبازی باشم یا 
اینکه او کارگردان کار باشد؛ در هر دو حالت کار کردن 
با جواد عزتی برایم جذاب است. شناخت و پیشینه از 
عزتی دارم و تجربیاتی کســب کردم که برایم منحصر 
به فرد است. »تمساح خونی« نخســتین کاری نبود 
که جواد عزتی کارگردانی کرده، بلکه نخســتین فیلم 
سینمایی اش اســت، اما باید بگویم در مقام کارگردان 
قبل تر 4نمایــش کارگردانی کرده و نخســتین بازی 
حرفه ای من، ســال 79 در نمایش عزتی بود که اتفاقا 
جایزه اول بازیگری را در تئاتر فجــر گرفتم. به عنوان 
بازیگر همیشــه نوع نگاه و کارگردانــی جواد عزتی را 

دوست داشتم.

شــیوه کارگردانی عزتی در »تمساح 
خونی« به عنوان نخستین کار سینمایی اش چگونه 

بود؟ 
با تمــام تعریف هایی که از عزتی کــردم باید بگویم او 
کارگردان کاملا سختگیری اســت. بداخلاق نیست، 
ولی کارگردانی است که همیشه به تمام صحنه هایی 
که طراحی می کند، پایبند است. حتی برای بازیگری 
هم طراحی می کند و وقتی بارها یک صحنه را تمرین 
می کنیم و به یک درصــد نهایی بــرای فیلمبرداری 
می رســیم در آخرین لحظه عزتی همه  چیز را از نو به 
شکل دیگری می خواهد. او کارگردانی است که  لزوما 
به یک صحنه طراحی شــده که جزئیاتش را درآورده 

است، بسنده نمی کند. مدام در حال مقایسه طرح هاست تا بهترینش 
را انتخاب کند. عادتش این اســت که از زوایای دیگر به آن صحنه و 
میزانسنی که طراحی کرده، نگاه می کند. کارگردانی است که تجربه 

کردن را دوست دارد.

با توجه به اینکه عزتی بازیگر اســت، آیا ســر کار 
صحنه ها را برای شما بازی می کرد؟ 

تقریبا در ۲5ســالی که با جواد عزتی کار می کنــم، چه موقعی که 
همبازی بودیم و چه در مواقعی که کارگردانی کار را برعهده داشته، 
ندیدم به جای کســی بازی کند. به جای بازیگر متن را می خواند و 
آکسان هایی که بازیگر اشتباه می کند را به بازیگر می گوید، ولی این 
ربطی به بازیگر بودن یا نبودنش ندارد. نکته دیگری که 
باید بگویم این اســت که او کارگردانی است که آنقدر 
جزئیات را دقیق تعریف می کند که احتیاجی به بازی 

کردن خودش نیست.

به نظر شما »تمساح خونی« یک کمدی 
سیاه است؟

تعریف های زیادی درباره کمدی داریم، اصولا به نظرم 
کمدی، سیاه اســت. در هر اثر کمدی که عمیق نگاه 
می کنیم یک غم به شدت عظیمی نهفته است؛ حتی 
کمدی چارلی چاپلیــن را وقتی نــگاه می کنیم در 
راستای یک اتفاق به شدت غم انگیز این فیلم کمدی 
شــکل می گیرد. ما با آن می خندیم، اما وقتی عمیق 
نگاهش می کنیم، غصه می خوریم و غمگین می شویم. 
اصولا وقتی کمدی شــکل می گیرد که یک معضل 
اجتماعی یا یک اتفاق روز جامعه را به صورت خنده دار 
و کمدی در یک موقعیت کمیک نشان دهیم. در این 
صورت تماشاگر با آن راحت تر ارتباط برقرار می کند 
و معضل را راحت تر می بیند. درباره »تمساح خونی« 
هم نمی توانم بر مبنای نــگاه خودم که توضیح دادم، 
بگویم »کمدی سیاه« اســت. این فیلم یک کمدی 
جذابی است که تجربه  افرادی را نشان می دهد که به 
غلط یا درســت انجام داده اند و آن را بازگو می کنند. 
شکل و شمایل »تمســاح خونی« با شکل و شمایل 
کمدی های دیگر متفاوت تر است. ما این شکل کمدی 

را در سینمای ایران خیلی کم داشتیم.

»تمســاح خونی« را می شود در امتداد 
تجربه های شما در فیلم های »شیشلیک« و »کت 

چرمی« قرار داد؟ 
همانطور که گفتم »تمساح خونی« نمونه متفاوتی در 
کمدی هایی است که ساخته شده. بازی در همه این فیلم ها تجربه ای 
است که با یکدیگر متفاوت است. به نظرم »شیشلیک« در یک ژانر 
خاص کمدی خیلی تلــخ قرار دارد و »کت چرمــی« یک تراژدی 

اجتماعی متفاوت است. 

عباسجمشیدیفرپرکارترینبازیگرجشنوارهامسالازتجربههمکاریباجوادعزتیمیگوید

یبا در  تقر
25سالی که 
با جواد عزتی 
کار می کنم، 

چه موقعی که 
ی بودیم  همباز
و چه در مواقعی 
که کارگردانی کار 

را برعهده داشته، 
ندیدم به جای 

ی کند.  کسی باز
یگر  به جای باز

متن را می خواند 
و آکسان هایی 

یگر اشتباه  که باز
می کند را به 

یگر می گوید،  باز
ولی این ربطی به 

یگر بودن یا  باز
نبودنش ندارد. 

ی  نکته دیگر
که باید بگویم 
این است که او 

کارگردانی است 
که آنقدر جزئیات 

یف  را دقیق تعر
می کند که 

ی  احتیاجی به باز
کردن خودش 

نیست 

شکلوشمایلمتفاوتتمساحخونی


